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درس های یک سال مانده به ۴۰سالگی

به قــول علامه محمــد اقبال لاهوری کــه می گفت «موجم 
اگر می روم، ور نروم نیســتم»، زندگی مانند رودخانه ای است که 
فرصت ایستادن به تو نمی دهد و در این مسیر بارها تو را به دیوار 
و ســنگ و ریشه و خاک می زند و بالا و پایین می برد تا راه و روش 
زندگی کردن بیاموزد. به نقل از فرهنگ رجایی در کتاب مشــکله 
هویت ایرانیان امروز «بصیرت و زیبایی این عبارت آنجاســت که 
ثبات و دوام موج به حضور حرکت و تحول آن وابســته اســت. 
درســت اســت که حرکت دائمی به رودخانه تداوم می بخشد، 
درعین حال این رودخانه در بستر خود رسوباتی از مناطق مختلف 
با خــود همراه می کنــد و در خود جذب می کنــد»؛ ما هم مثل 
رودخانه، مثل بســتر این رود بزرگ زندگی، با خود از این رسوبات، 
تجربه ها و آموزه ها را می گیریم و حمل می کنیم. حال باید در هر 
زادروز دوباره ا ی از خود بپرســیم رسوبات من در طی این مسیر یا 
بهتر بگویم درس های زندگی که فرا گرفته ام و اگر از من بپرســید 

می توانم بر شمرم، چه بوده است.
در یک سال مانده به ۴۰ سالگی سعی کردم این پرسش که من 
را به ۱۴ درس و رســوب کوچک و بزرگ کشاند که بد ندیدم برای 
خودم پیش از همه و برای هر کســی که همدل شاید باشد، با این 

مورد، به اشتراک بگذارم و بنویسم.
اولین درس این است که باید تاکنون خود را در میان اطرافیان 
که می تواند به وسعت خانواده یا شهر یا کشور و منطقه تعریف 
شود، به چیزی معروف و به حرفه و تخصصی مجهز کرده و آن 
را به مزیت نســبی خود تبدیل کرده باشــیم و بر آن مسلط شده 

باشیم؛ به گونه ای که ما را به این تخصص بشناسند.
۳۰ ســالگی وقت انتخاب هدف و مزیت نســبی و حرکت به 
ســمت آن است و تا ۳۹ باید به نسبتی به آن دست یافته و جای 
خود را معلوم کرده باشــیم؛ که اگر نشده باشد، ۳۹ سالگی برای 
انتخاب و شکل دادن مزیت و مُعرف شدن در حرفه و کار، دیگر دیر 

است که البته موارد استثنا همیشه هست.
درس دوم در تکمیــل درس اول اســت کــه برخــورداری از 
مزیت رقابتی تنها راه دســتیابی به موفقیت نیست. همه چیز از 
راه ارتباطات به دســت می آید. این جهان به ســلام زنده است. 
موفقیت نیز به کیفیت ارتباطات بستگی تام و تمامی دارد. با قهر 
با جهان یا قهر با مردمان یا با داشــتن ارتباطات اندک نمی توانی 

توفیقات بیشتر را انتظار بکشی.
درس ســوم در باب صراحت است. صراحت داشتن زندگی را 
از تبدیل شدن به انبار حسرت ها نجات می دهد. این سن جسارت 
بیشتری به شــما می دهد تا صریح تر و راحت تر، از خواست های 
درونی خود با خود و دیگران حرف بزنید. قشنگ ترین اتفاقات در 
این ســن و در پس جسارت، بیان صریح خواسته ها و نیازهای تان 
رخ خواهد داد. آنچه را دوست داری رک بگو؛ هر یک نگفتن یک 
حســرت است که هر چه سن بیشتر می شــود، بزرگ تر و جاگیرتر 

هم می شود.
درس چهارم در باب نقطه عطف ۴۰ ســالگی اســت. هر چه 
درباره ۴۰ سالگی گفته اند، از پخته تر شدن و... درست می گویند. با 
فکت های تاریخی که از تجربه زیسته مردمان بیرون آمده است، 
خود را گلاویز نباید کرد. در ضمن ۳۹ ســالگی همان ۴۰ ســالگی 
است و اگر کســی خلاف این را می گوید، به او توجه نکنید، هنوز 

خام است.
درس پنجــم در باب روح کلی زندگی اســت. در حوالی این 
ســن به نام بیش از نان، به کیفیت بیــش از کمیت و به زندگی 
در مفهوم بســیط و اصیلش، بیش از همیشه فکر خواهی کرد. 
آن قدر که شــاید به ســرت بزند یکباره همه چیز را زمین بگذاری 
و ســفر بروی یا خودت را به قهوه ا ی در کافــه ا ی دعوت کنی یا 
چیزی را که ســال ها دوست داشــتی، برای خودت هدیه بخری؛ 

برای مثال پلی  استیشن.
درس ششــم در باب شیوه مواجهه است. در حوالی این سن 
صبورتر و آرام تر می شوی. آن قدر که مسیری را رانندگی می کنی، 
بی آنکه موســیقی گــوش کنی. ســاعت ها پای حرف کســانی 
می نشینی که تا پیش از آن کمتر این کار را می کردی؛ مادرت و اگر 
داشــته باشی پدرت را. تا جایی که روزهایی می آید که دو ساعت 
به دیوار یا ســقف خیره مانده ای بی هیچ فکر و اندیشــه ای. یک 
خالی و ســادگی مطلق. به قول برتراند راسل به ستایش بطالت 

گرایش پیدا می کنی.
درس هفتــم ۳۹ ســالگی به آینــده برمی گردد که شــاید در 
تضادی با درس ششم باشد. افق و پایان برایت مهم تر از هر زمانی 
خواهد شــد. در نتیجه دســت به کارهایی می زنی که ماندگاری 
بالاتری داشته باشــد. برای مثال دیگر یادداشت در روزنامه تو را 
قانع نمی کند و به دنبال کتاب یا اثرگذاری بیشتر خواهی رفت؛ و 
شاید یک کار عملیاتی در راستای هدف و حرفه و مزیت نسبی که 

کسب کردی، جدی تر فکر می کنی.
درس هشــتم فصل آغاز یک پایان درس ســختی اســت. در 
حوالی این سن آغاز کم کردن از ماسک ها و چهره های غیرواقعی 
خود نیز خواهد بود. در چنین سن و ســالی از هر زمانی خودت را 

بیشــتر دوست خواهی داشــت؛ زیرا خود بیرونی و بزک کرده ات، 
تلاش می کند به خود واقعی نزدیک شود یا برعکس خود واقعی 
خــود بزک کرده را کنار می زند. از حوالی این سال هاســت که هر 
ســال یک ماسک از ماسک های بیرونی را کنار می گذاری و سعی 
می کنی آن طور که دوســت داری، زندگی کنــی، عقایدت را بیان 

کنی یا حتی به کل کنار بگذاری.
درس نهم از حوالی این ســن بیشترشــدن وســواس و دقت 
اســت؛ یعنی امکان دارد ساعت ها به میخ روی دیوار، به سوراخ 
جای میخ روی دیوار، به فرم ســوراخ، به اینکه چطور می شــود 
پاکش کرد و چرا آنجا قرار گرفته اســت، فکــر کنید و در نهایت 
با یک قاب که سال هاســت در انباری نگهش داشــتید یا پشــت 

کتابخانه بپوشانی. همین طور به کارهای دیگر نگاه می کنید.
درس دهم اما حکایت حذف و اضافه دانشگاه است. یکی از 
ویژگی های جذاب حوالی این ســن این است که هر جایی و با هر 
کسی دیگر نخواهید بود. از ۳۰ تا ۳۹، فصل گسترش ارتباطات و 

از ۳۹ تا ۴۹، وقت غربال کردن آنهاست.
و اما یازدهمین درس این سن که جذاب ترین هم خواهد بود، 
باور به تجربه کردن حتی به غلط است. رفتن به سمت چیزهایی 
که تا پیش از آن رفتن به سمتش غلط محسوب می شد. چیزهایی 
که تاکنون خطوط فکری و آموزشی و ایمانی به تو می گفت از آن 
پرهیــز کن، پرهیزت را کنار می گذاری و تجربه می کنی یا خواهی 
کرد. درس سوم و هشتم تو را به این درس بزرگ نزدیک می کند. 
خــودت را در زمینــه تجربه هــا و عبور از خطــوط قرمز فرضی 
می گذاری و زندگی پنجره های جذابی با چشــم اندازهای دلپذیر 
پیش  رویت باز می کند؛ از باز کردن پنجره های تازه، هیچ کس ضرر 

نکرده است.
به عنــوان درس دوازدهم باید در ســتایش نفــر دوم بودن، 
کامل  نبودن، در فاصله ای با صدر قرار گرفتن ســخن گفت. اینکه 
۳۹، بســیار متفاوت تر از ۲۹ و ۱۹ ســالگی است؛ ولی در یک چیز 
شبیه به هم هستند و آن بهترین نبودن و کامل نبودن و رند نبودن 
است؛ و این نقطه معتبرتر و امیدوارانه تری است تا نمره کامل و 
در قله قرار گرفتن. باور به اینکه همیشــه قرار نیســت ۴۰ شود تا 
حرف هــای بزرگ یا کارهای بزرگ انجام دهیم یا نمره ۲۰ بگیریم 
و نفر اول باشــیم یا نفر یک مجموعه یا نقش یک یا بزرگ و رهبر 
خانواده و  جمع باشــیم. نفر دوم بــودن یا نزدیک به خوب  بودن 
همیشه جایی برای پیشرفت و امید و انگیزه دارد و در ضمن آنکه 
از مخاطرات آن بالا هم در امان است. رئیس نبودن، خود را کامل 
و مطلق و درجه یک ندانستن، نفر اول نبودن و چه بسا در آستانه 
قرارگرفتــن، دوم بودن، نزدیک ولی مقصد نبودن، در بســیاری از 

موارد چه بسا بهتر و آموخته ها و آورده های بیشتری هم دارد.

امــا درس ســیزدهم را به نقــل دیگری مــی آورم که تجربه 
زیســته خودم هم هســت؛ و آن اینکــه به قول واســلاو هاول، 
رئیس جمهوری پیشــین جمهوری چک و نویسنده کتاب قدرت 
بی قدرتان در کتاب درخشــان «من سرگذشــتِ یأسم و امید»، از 
نشر خوبِ خوب: «شــوربختانه، در شــرایط حاکم بر زندگی ما، 
بهبود وضعیت غالبا بر اثر اقداماتی پدید می آید که شــاید تا ابد 
در حافظه انســانیت به همان شــکل عریضه رمان کوندرا باقی 
بماند که کنش خودنمایانه مردمانی نامید. تاریخ چیزی نیســت 
که در جایی دیگر رخ بدهد. همین جا پدید می آید . ما همه در آن 
نقش داریم». اگر امروز در هر نقطه ای قرار داری، با پذیرش اینکه 
جبر جغرافیا بســیار اثرگذار اســت؛ ولی خود شما بیش از بقیه 
نقش دارید و اگر در جای درســت و مطلوب از نظر خودتان قرار 
نگرفته اید، سهم شما بیش از بقیه خواهد بود. پس کم کاری های 
خود را به گردن دیگران نیندازید که پذیرش همین مســئله خود 
قدم بزرگ به ســمت برون رفت از وضعیت نامطلوب به سمت 

مطلوب خواهد بود.
و در نهایت درس چهاردهم آنکه شــما توان محدودی دارید 
که امکان تغییر جریان کلی رودخانه را به شــما نمی دهد، بلکه 
آن قــدر می توانید اثر بگذارید که بخشــی از این آب حیات بخش 
به بســتری خشک هم برسد یا به آن ســمت منحرف شود. باید 
به توان محدود و جایگاه خود واقف شد و سپس آن بخش های 
تغییرناپذیر را رها کرد. پذیرش موقعیت و رســیدن به وارستگی 
رهایــی، خود بزرگ تریــن درس رودخانه زندگی اســت. ما توان 
حل وفصــل همه منازعات محیط اطــراف را نداریم. نمی توانیم 
علیه جبر جغرافیایی قیام کنیم، بلکه می توانیم اندکی جبر را به 
اختیار سوق داده و از شادی های کوچک سکویی برای حرکت به 
سمت شادی های بزرگ ایجاد کنیم. در نتیجه به گام های کوچک 
چه در سیاســت و چه در اجتماع و فرهنگ بسنده و سعی کنید 
عجله و هیجان رســیدن را در خود بکشــید؛ زیرا این مسیر هیچ 

مقصد و انتها و اولی ندارد. به قول معروف:
تا عاقل فرزانه پی پل می گشت

دیوانهِ پا برهنه از آب گذشت
مخلص کلام همین اســت که گاهی باید رهــا کرد عقل را و 
اندیشه را به کنار گذاشت و رها کرد؛ رودخانه تو را خود راه ببرد. 

سعادت و رستگاری در رهایی و رهاشدگی است.
کاش ایــن فرصت بود کــه همه تجربه زیســتن در رودخانه 
پرشتاب زندگی را بنویسند و بگویند. همه موارد ذکر شده می تواند 
اســتثناهایی داشــته باشــد و مثال  های نقضی که خب بسته به 
تجربه هر فرد می توان به آنها اشاره کرد و چه خوب اگر جایی از 

آنها بگویید و گفته شود.

متأســفانه تاکنــون هیچ کــدام از 
پیش بینی هــای اصلاح طلبانی که 
در انتخابات ۱۴۰۰ نظرشــان به شرکت نکردن بود، درباره اتفاقاتی 
کــه پس از حاکمیت یکدســت می افتد، درســت از آب در نیامده 
اســت. برخی معتقد بودند در دوره حاکمیت یکدست، مشکلات 
سیاست خارجی حل می شود. برجام تثبیت و برجام های دیگری 
نیز تصویب می شود. ارز وارد کشور می شود. از فشار تورم و شرایط 
ســخت اقتصادی کاسته می شــود. مدل اصلاحات چینی دنبال 
می شــود و اصولگرایان حاکم، عرصه سیاســت را تنگ می کنند 
ولــی در عرصه اجتماعی با مدارای بیشــتری برخــورد می کنند 
و آزادی های اجتماعــی می دهند. اما هیچ کــدام از این حرف ها 
محقق نشد! وضع امروز مردم هم عیان تر از آن است که حاجتی 

به توصیف باشد.
در آستانه انتخابات ۱۴۰۰، در یادداشتی از «پای لای در» نوشتم: 
«حکایت ما، حکایت کســی است که پایش را لای دری گذاشته تا 
بسته نشــود! برای اینکه هوا بیاید. روزنه ای برای آزادی باز باشد. 

راه نفسی برای مردم بماند. بویی از عقلانیت به مشام برسد».
امروز بیش از هر زمان، فشــار بر پا هایمان حس می شود! اما 

فکــر می کنم نه تنها پا، بلکه همه تن را باید لای در بگذاریم. عزم 
جریان مقابل در بســتن در جدی اســت! اما این در، هنوز بســته 
نیست! اساسا رگلاژ نیست و به دلایل متعدد هیچ وقت نمی تواند 
کامل بسته شود! ساده لوحی است اگر عزم جزم بستن در را نبینیم؛ 
اگــر بخواهیم همه چیز را خوب و گل و بلبل نشــان دهیم. حال 
جامعه خوب نیســت؛ حال دولت نیز. چنــدی پیش بنده خدایی 
ســکته مغزی کرده بود. اطرافیان به او گفته بودند حالت خوب 
نیســت و رنگ و رویت عادی نیســت. برای اینکه از تک و تا نیفتد، 
شــروع کرده بود به حرکات موزون تا اثبات کند خیلی هم خوبم! 
ایــن حکایت دولت ماســت! جامعه می فهمد و قبــول دارد که 
حالش خوب نیست؛ اما دولت، نه تنها قبول ندارد، بلکه بر عکس 
از قطار پیشرفت می گوید و اینکه کی به کدامین سراب می رسیم! 
اما به نظر نگارنده، گذر زمان به نفع جامعه است. باید به جامعه 
کمک کنیم تا تاب بیاورد. باید کمک کنیم تا قدرت تحملش را بالا 
ببرد. جامعه ایران، هاضمه اش قوی اســت. برای این تاب آوری، 
کارهای ایجابی که یک مدیر یا سیاست مدار می کند، مهم نیست یا 
کم اهمیت است! مهم، آن کارهایی است که او نمی کند. مهم، آن 
جایی است که می ایستد، تا یک کار غیرعقلانی انجام نشود. بالاتر 

اشاره کردم چه بسا قوانینی که تصویب نمی کند، مهم  تر از قوانینی 
است که تصویب می کند.

در ایران امروز، آن سوی صندوق رأی، خیابان است! آن کسانی 
که هــر روز صندوق رأی را بی فایده تر نشــان می دهند و ناامیدی 
جامعه را با آوای بلندتری پژواک می دهند، خوب اســت پاســخ 
دهند که در کدام زمان، منافع ملی بیشــتر تأمین شده است؟ آن 
زمان که حاکمیت یکدســت نبوده یــا در زمان هایی که حاکمیت 
یکدست شده است؟ کدام زمان کشور بیشتر در معرض تهدیدات 
بیرونی بوده اســت؟ آن زمان که عقلانیتی در سیاســت خارجی 
بــوده یا آن زمان کــه دنبال مدیریت جهان بوده اند؟ (دســت کم 
محمدجواد ظریف در شــش ساعت گفت وگوی کلاب هاوسی، با 
مرور تجربه احمدی نژاد، به روشنی به این سؤال پاسخ می دهد). 
در کدام زمان شــاخص های اقتصادی شرایط بهتری داشته اند؟ یا 
منابع کشــور بیشتر در خدمت توســعه بوده اند؟ در کدام حالت، 
محیط زیســت حال بهتری داشته است؟ در کدام شرایط، جامعه 
روزهــای بهتری را زندگی کرده اســت؟ کدام زمینــه، جامعه را 

امیدوارتر نگه داشته است؟
می گوینــد شــرکت در انتخاباتی بــا این کیفیــت و با نظارت 

استصوابی، به نفع منافع ملی نیست؛ چون اصل نهاد انتخابات را 
منحل می کند! سلمنا! اما آیا منافع ملی فقط خلاصه در انتخابات 
و حضور چهره های شاخص احزاب در کرسی های قدرت است؟ و 
آیا اصل نهاد انتخابات، با بی تفاوت کردن و بی اثر نشان دادن آن در 

جامعه، رفته رفته بی اهمیت نمی شود و از بین نمی رود؟
هفته گذشــته، در همایش دو روزه فرصت های ایران در عصر 
دیجیتال شــرکت کردم. همایش کم نظیری بــود. درباره آن باید 
بنویســم، ولی فعلا به همین بســنده می کنم: یکی از مضامینی 
که در فرمایشــات چند سخنران مختلف شنیدم، این بود که «لازم 
نکرده برای ما کاری کنید، دســت از ســرمان برداریــد و بگذارید 
کارمــان را بکنیم! لطفا هیچ کاری نکنید! فقــط بگذارید ما برای 

ایران کار کنیم!».
اصلاح طلبــان اصرار دارند که حتما بایــد برای جامعه کاری 
کنند! در حالی که دست کم بخشی از جامعه از نجابت وافری که 
دارد، به زبان آمده و می گوید: «شــما را به خدا! نمی خواهد کاری 
کنید! فقط مانع جدید برای ما نتراشــید! اگر هنری دارید، بگذارید 
نفس بکشــیم». آن وقت حرف ما این اســت: «چون نمی توانیم 
برایتان کاری کنیم، کنار می کشیم تا راه نفس تان نیز بسته شود!».

دوشنبه
۲ مرداد  ۱۴۰۲

سال بیستم      شماره ۴۶۰۹

خـبر  

اوضاع ۴۱۰ آبخوان بحرانی است
اوضــاع ۴۱۰ آبخــوان بحرانی اســت و ۸۶ درصد منابع 
آب تجدیدپذیــر زیرزمینی تخلیه می شــود. ایــن موضوع را 
رامیــن احمدیان، کارشــناس طرح تعادل بخشــی آب های 
زیرزمینی شرکت آب منطقه ای تهران به ایلنا گفته و توضیح 
داده اســت: ۸۵ درصــد از ۴۵ میلیــارد متر مکعب آبی که 
به صورت سالانه از آبخوان ها (منابع آب زیرزمینی) برداشت 
می شــود، توســط چاه های مجاز صورت می گیرد؛ چاه های 
مجــازی که به لحــاظ عددی ۵۵ درصد چاه های کشــور را 

شامل می شوند.
او بــا بیان اینکه منابــع آب زیرزمینی به عنــوان منابعی 
اســتراتژیک هســتند که در مواقع اضطــراری می توانند آثار 
خشک ســالی یا کم آبی را تقلیل داده و از اهمیت بســزایی 
برخوردارند،گفــت: در ایــران به دلیل قرارگیــری در کمربند 
خشک جهان و میزان بارش کمتر نسبت به متوسط جهانی، 
میزان این وابســتگی بیشتر است، به نحوی که آب زیرزمینی 
در حال حاضــر یکــی از منابع اصلی تأمین نیــاز بخش های 

مختلف از جمله مصارف کشاورزی، صنعت و شرب است.
این کارشــناس افــزود: در چند دهه گذشــته بــه دلیل 
خشک ســالی، پدیده تغییر اقلیم و نیز پیشرفت تکنولوژی در 
بهره گیــری از فناوری حفر چاه و پمپاژ، میــزان بهره برداری 
از آب هــای زیرزمینــی در دشــت های مختلف کشــور روند 
صعودی بــه خود گرفته اســت؛ به نحوی که بــا توجه به 
آمار ثبت شــده در وزارت نیرو از روند افت تراز آب زیرزمینی 
و برآورد کســری حجم آبخوان های کشور، از اوایل دهه ۵۰ 
شمســی مازاد برداشــت از آبخوان های کشور شروع شده و 
این روند از اوایل دهه ۷۰ شمســی شــدت یافته و تقریبا هر 
ســال بیشتر شــده که بر اثر این مازاد برداشت، میزان کسری 
تجمعی مخازن آب زیرزمینی کشــور در ســال ۱۴۰۰ به عدد 

۱۴۳ میلیارد متر مکعب رسیده است.
احمدیان با اشــاره به وضعیت وابســتگی اســتان های 
کشــور به آب های زیرزمینی گفت: بر اســاس آمــار و ارقام 
موجود هم اکنون ۵۵ درصــد از ۹۸ میلیارد متر مکعب آبی 
که به صورت سالانه در کشــور به مصرف می رسد، از طریق 
چاه ها و قنات هــا (منابع آب زیرزمینی) تأمین می شــود که 
۸۵ درصد از آب اســتحصال یافته از سفره های آب زیرزمینی 
مربوط بــه چاه های مجاز فعال اســت؛ وضعیتی که تداوم 
آن خســارت های جبران ناپذیری را برای کشور در پی خواهد 

داشت.
کارشناس طرح تعادل بخشــی آب های زیرزمینی شرکت 
آب منطقــه ای تهــران ادامــه داد: برداشــت های مکرر از 
چاه هــای بهره برداری مجاز و غیرمجاز موجب شــده میزان 
تغذیه ســفره آب  های زیرزمینی از راه های مختلف نتواند با 
مقدار برداشــت از آن به تعادل برسد و اثرات جبران ناپذیری 
از جمله بیلان منفی آب زیرزمینی و کاهش غیرقابل برگشت 
حجم آبخوان را ســبب شــود کــه این کاهــش منابع آب 
زیرزمینی به عنوان ارزشمندترین منابع آب های شیرین، ناشی 
از عوامل مختلف اقلیمی و انسانی تأثیرات مخربی را در یک 

منطقه بر جای می گذارد.
احمدیان کاهش مقاومت خاک را از دیگر اثرات افت منابع 
آب زیرزمینی دانســت و افزود: حفر بی رویه چاه های عمیق، 
سبب افت سطح آب زیرزمینی می شود که یکی از مهم ترین 
مسائل ناشــی از آن نابودی پوشش گیاهی دشت ها ست که 
آب مورد  نیاز خود را از رطوبــت موجود در زمین می گیرند. 
بر اثــر نابودی این پوشــش گیاهــی و از بین رفتــن رطوبت 
ســطحی زمین، ذرات خاک نسبت به آســتانه باد کمتری از 
ســطح جدا شــده و به صورت ذرات گرد و غبار در هوا پخش 

خواهند شد.
 همچنین در بســیاری از نقاط با توجه به نقش پوشــش 
گیاهــی در نفوذ آب ناشــی از بارندگی ها، بــا از بین رفتن این 
پوشش های گیاهی وقوع سیلاب امری اجتناب ناپذیر خواهد 
بــود که این عامل نیز  خود باعث جابه جایی بخش عظیمی 
از منابع خــاک به صورت توده هــای گل ولای به بخش های 

دیگر بر اثر سیلاب خواهد بود.
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